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  هاي مرگ در زندگي در مثنوي معنويتجربة گونه

  
  *زهرا حسيني 

  **احد فرامرز قراملكي
  

  :چكيده
 ، بلكـه يكباره اتفاق افتد و كـوس خـتم حيـات را بكوبـد     امري دفعي نيست كه به ،مثنويمرگ در 
كند يا اي است ساري در متن زندگي، كه انسان در حيات جسماني خود بارها آن را تجربه ميپديده
خيزد كه مولانا مرگ را اعم از مـرگ جسـماني و داراي   اين انديشه از آنجا مي. تواند تجربه كندمي

 ،اختيـاري  نظر او، خواب، تكامل انسان، خلق مدام و مـوت  به. داندهاي گوناگوني ميگونه مراتب و
نظر آيد كه بيان او در ايـن مـوارد،    به ،شايد در نگاه نخست. نداهايي از مرگ در زندگي دنيويگونه

هـا  آن سازي دارد، اما مباني اعتقـادي كـه در پـس   قصد تشبيه و نماد ،بياني مجازي است و مولوي
دهـد  گيرد از سوي ديگر، نشان ميها ميبودن آن از يكسو و نتايجي هم كه وي از مرگ ،وجود دارد

از آنجـا كـه مولانـا در    . داند، نه تشبيهات و نمادهايي براي مـرگ هايي از مرگ ميها را گونهوي آن
 نيـز معمـولاً بـه مثابـة    هـا  ن گونهبا اي» ابد حال پخته هيچ خامدرني«: شناخت، قائل به تجربه است

تـرين مسـئله و   پي ايجاد شناخت نسـبت بـه مجهـول    زيرا در ،كندهايي از مرگ برخورد ميتجربه
  .اندها ناآگاهانهآن اگرچه اغلب ؛زدودن هراس ناش از جهل است ،ملموس ساختن آن و در نتيجه

  
  :هاهواژكليد
 .خواب، موت اختياريلق مدام، ، تكامل، خَهاي مرگ، تجربة مرگمرگ، گونه

                                                 
  Z.hosseini87@gmail.com/ )نويسنده مسئول(آموخته دانشگاه تهراندانش *

  akhlaq_85@yahoo.com/ تهران استاد دانشگاه **
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 مقدمه
مرگ در (ترين بيم بشرانديشي و كهنترين واكنش افراد در برابر مرگهراسي، عمدهمرگ

است كه بسته به نظام باورهاي فرد، عوامل گوناگوني چون بـيم از  ) 2انديشة غرب، ص
نيستي، هراس از رنج مرگ يا ترس از عقوبت اخروي دارد، و از ديربـاز تـاكنون توجـه    

يكـي از  . يمان، فلاسفه، عالمان اخلاق و حتي عارفان را به خود جلب كـرده اسـت  حك
براي بسياري . ناپذير بودن آن استعوامل هراس از مرگ، به دليل ناشناخته بودن و درك

از افراد، درك مرگ دشوار است، زيرا ارتباط آن را با زندگي، هستي و آگـاهي گسـيخته   
نقطة ختم هستي است؛ آنجا كه نيسـتي محـض اسـت و     مرگ براي اين افراد،. بينندمي

يابند، انديشيدن به مرگ را نيـز  آگاهي وجود ندارد و چون درك مرگ را غير ممكن مي
كوبلر راس بر اساس مطالعه و بررسي رفتار بيماران در آستانة مرگ، پنج . دانندبيهوده مي

چنينـي،  نظر وي، بيمـاران ايـن  به . ها قائل استمرحلة رواني از بيماري تا مرگ براي آن
  اگر در اين فاصله گرفتار مرگ ناگهاني نشوند، طـي پـنج مرحلـه مـرگ خـود را بـاور       

دليـل ايـن انكـار،     2)107ـ41اميد زندگي، ص.(اولين مرحله، پس زدن آن است. كنندمي
انگارنـد  ها برخلاف اعتراف ظاهري، مرگ را از آن ديگران ميآن. بيگانگي با مرگ است

مـرگ و مـن،   . شوندبينند، دچار چنين حالتي ميآنگاه كه آن را در يك قدمي خود ميو 
  .آينددو چيزي هستند كه هرگز با هم گرد نمي

تواند راه حل خوبي باشد؛ او علاوه بر اينكه مرگ را خـتم  مي مثنوينگاه مولوي در 
در متن زنـدگي  اي ساري و عجين داند، حتي آن را پديدهزندگي و غيرقابل شناخت نمي

؛ )1825/ 5مثنـوي،  (»همه مردن نه مـرگ صـورت اسـت   اين «: يابد، زيرا معتقد استمي
هـا  هاي متعددي است كه برخي از آناي اعم از مرگ جسماني و شامل گونهمرگ پديده

وي، اموري چون خواب و تكامل تكـويني  . تواند تجربه كندرا انسان در زندگي خود مي
  داند كه انسان در زنـدگي خـود تجربـه كـرده يـا      ديگري از مرگ ميهاي انسان را گونه

  . كندمي
گونه مـوارد،  نظر آيد منظور مولانا در مرگ ناميدن ايندر نگاه اول، ممكن است به 

هاي مرگ است، اما بـا توجـه بـه مبنـاي     خود مرگ نيست، بلكه نماد، استعاره يا مشبه
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  كـار بـرده، و    و تشبيهاتي كـه دربـارة مـرگ بـه    باور مولوي، مقايسة اين موارد با مجاز 
تـوان دريافـت كـه    تر از همه نتايجي كه وي درصدد است از اين مطلب بگيرد، ميمهم

كار برده و با اين بيان، عـلاوه   معناي حقيقي آن به مولوي در تمام اين موارد مرگ را به
دودن بـيم ناشـي از   بر نتايج ديگر، عمدتاً در صدد ايجاد شناخت نسبت بـه مـرگ و ز  

  . جهالت است
باشـد كـه   و گـزينش ابيـاتي مـي    مثنـوي اين مقاله، مبتني بر مطالعة دقيق تمام ابيات 

ها خواب، خلق مدام، تكامل و موت اختياري را مرگ يا دربردارندة مـرگ  مولوي در آن
همچنـين از ابيـات   . هـا گرفتـه اسـت   ناميده، و نتايجي در ارتباط با مرگ جسماني از آن

از آنجـا كـه حجـم    . نيز براي درك بهتر مقصود استفاده شده اسـت  ديوان شمسصريح 
دهد، در برخي از موارد، صرفاً به شمارة بيـت و  مقاله، اجازة نمايش تمامي ابيات را نمي

  .شوددفتر ارجاع داده مي
ز معنـاي نمـاد و تشـبيه، و    سازي مختصري اايم پس از روشندر اين مقاله، كوشيده

دربارة مرگ، به مطالعة رابطـة هـر يـك از ايـن      مثنويارائة نمونه تشبيهات و استعارات 
ها بپردازيم، و به ويژگـي  با مرگ، و باورهاي مربوط به آن...) تكامل، خلق مدام و(موارد

بـه  ايـن كـار   . مشتركي كه بين همة اين موارد به عنوان مرگ وجود دارد، دسـت بيـابيم  
  . يابي تعريفي كه مولوي از مرگ دارد، كمك خواهد كرددست
  

   پيشينه
 هـا انجـام شـده   ها و مقالـه نامههاي بسياري اعم از پايان، پژوهشمثنويدربارة مرگ در 

  :است، مانند
دانشـكدة  ، كبري بدر حصاري، »آگاهي در مثنوي و غزليات شمسمرگ«نامة ـ پايان

  .1384 دانشگاه تهرانادبيات و علوم انساني 
محورانـه و كلـي، مـرگ را در ايـن دو اثـر      اين پژوهش با رويكردي كاملاً موضـوع 

مولوي و چند اثر عرفاني، فلسفي و كلامي ديگر بررسـي كـرده، و وارد حـوزة ارتبـاط     
 .مرگ و زندگي نشده است
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، عبدالرضا سـيف،  »هاي حديقه و مثنوي معنويزندگي جاويد در مثنوي« ـ مقالة
  . 1384، دانشكده ادبياتمجله 

هاي قيامت، بهشت و دوزخ در اين مقاله به بررسي مرگ در ارتباط با قيامت، برزخ، نام
 .طور كلي متفاوت از مقالة نگارنده استمعنوي پرداخته، و زمينه و روش آن به  مثنوي

  .65، شمارة 1375، كيهان انديشه، مسعود معتمدي، »تلقيّ عرفا از مرگ«ـ 
هـا  قابل بررسي است كه اگر بخواهيم به تمـام آن  مثنويابعاد گوناگوني از مرگ، در 

پژوهش حاضر بـه  . المعارفي خواهد داشت ةبپردازيم، مقاله صرفاً جنبة گردآوري و داير
 مثنـوي هاي ارتباط مرگ و زندگي در تر نظر دارد، و از زيرشاخهموضوعي بسيار جزئي

، در مجلات مثنويل در باب ارتباط مرگ و زندگي در به صورت مطالعات مستق. است
از تهمينه عطايي در مجلـة  » تقابل مرگ و زندگي در مثنوي«علمي و پژوهشي تنها مقالة 

اين مقاله، موضوعات گوناگوني دربارة مرگ، نظير معـاني  . وجود داردمطالعات عرفاني 
هـاي  پيرامون بررسي تمثيل، ارتباط مرگ با تكامل و عشق، دارد و بيشتر مثنويمرگ در 

نگارش رضا بابايي » زندگي به روايت مرگ« نيز مقالة. گرددمي مثنويمرگ و زندگي در 
نيـز   مثنـوي انديشي پرداخته و از كه به نگاه به زندگي در پرتو مرگنقد و نظر در مجلة 

  . بهره جسته است
، اما مسئلة اين مقاله بـا  اندها براي اين مقاله، مفيد و راهگشا بودهتمامي اين پژوهش

. اسـت بـاره گـزارش نشـده    ها متفاوت است و تاكنون پژوهش قابل اعتمادي در اين آن
هـايي از مـرگ   محورانه، در صدد بررسـي گونـه  صورت كاملاً مسئله پژوهش حاضر به

اي را كه مولـوي در  سپس نتيجه. آيندجهاني به تجربه درمياست كه در متن زندگي اين
  .كندشوند، مطالعه مياي حاصل مياست يا بالطبع از چنين انديشهپي آن 
  

  نماد، تشبيه يا گونه. 1
ـ اشكالي به آن حذف شدهـ كه خود تشبيهي است كه مشبه يا مشبهنماد، تشبيه و استعاره

اند كه در برابر سخن صريح، مستقيم و فاقد هر گونه رمز و كنايه قرار از بيان غير صريح
  :پردازيمطور جداگانه مي ابتدا به توضيح هر يك از اين موارد به. دارند
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  ):سمبل /رمز(نمادـ 
هر علامت، اشاره، كلمه، تركيب و عبارتي است كه بر معنـي و مفهـومي   «عبارت از 

لـذا   )4هاي رمزي، صرمز و داستان(».نمايد، دلالت داردوراي آنچه ظاهر آن دلالت مي
اي مـبهم يـا   در واقع، نمايندة آن چيز است نه خود آن؛ و اين نمايندگي از طريق اشـاره 

فرهنـگ اصـطلاحات ادبـي،    .(اي قراردادي يا اتفاقي است، نـه از طريـق شـباهت   رابطه
 )300ص

  :تشبيهـ 
يادآوري همانندي و شباهتي است كه از جهتي يـا جهـاتي ميـان دو چيـز     «به معناي 

 )53صور خيال در شعر فارسي، ص(».دمختلف وجود دار

  بنابراين، وجه اشتراك نماد و تشبيه اين اسـت كـه در معنـاي حقيقـي خـود منظـور       
حقيقـت، لفظـي اسـت دال بـر موضـوع      . رونـد شوند و به معناي مجازي به كار مينمي
اش، و مجاز، لغتي است كه در آن از معنايي جز معنايي كه در اصل لغـت بـرايش   اصلي

از جمله دلايل بيان غير صريح،  )148الجامع الكبير، ص.(شوداست، اراده مي وضع شده
اين است كه گوينده بخواهد از احساسي كه واضح نيست، سخن بگويد و احساسش را 

يعني آنجا كـه سـخن از مبهمـات و    ) 78ـ76ميعاد با ابراهيم، ص.(به ديگري انتقال دهد
كوشـد  ، مي»اين مانند آن«د، و گوينده از راه گراياسرار پس پرده است، بيان به مجاز مي

گونـه  بـراي درك قصـة غريـب مـرگ نيـز از ايـن      . تا راهي به سوي درك آن بگشـايد 
  :اند ازنمونه تشبيهات مولوي دربارة مرگ، عبارت. استمدادها بسيار شده است

 )3985/ 3مثنوي، .(آغاز بازخواست و عقوبت: ؛ وجه شبهقاضي - 
تـرس از امـر مجهـول و    : ؛ وجـه شـبه  ترس طفل از تولّـد تشبيه ترس از مرگ به  - 

، 3968ـ ـ3967، 53/ 3؛ 3526ـ ـ3525، 3512، 3181، 793ـ ـ791/ 1همان، .(تجربه نشده
 )3416/ 6/ 3561ـ3556
 )2/1019غزليات شمس تبريزي، .(مانند مخاطب بودن: ؛ وجه شبهآيينه - 
گش هـم  همچنـان جـاروب مـر   ... «: فراگير بودن در هلاكـت : ؛ وجه شبهجاروب - 

 )1/1356.(»بروفت
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 آب نيـل در برابـر قـوم فرعـون    ؛ )4/1662(اژدهاي موسي در برابر سحر ساحران - 
 .مهلك بودن: وجه شبه )3/3998(گرگو ) 3/3984(گربه در برابر موش؛ )4/1660(

 )1/3926.(شيريني: ؛ وجه شبه)عسل(منّ  - 
اند و تنهـا  ر رفتهاين تشبيهات و استعارات، در معنايي غير از معناي اصلي خود به كا

در ايـن مـوارد، بـيش از اينكـه      .كنندبه خاطر وجود وجه اشتراكي، حكايت از مرگ مي
مثلاً آنگاه كه از مرگ تعبير به گرگ يا . طرفين تشبيه مراد باشند، وجه شبه مد نظر است

  .اي مراد است نه خود گرگ و اژدهابار بودن مرگ براي عدهشود، هلاكتاژدها مي
  :گونهـ 

  اي از افـراد  شـود كـه بـر مجموعـه    مـي  اي گفتـه گونه يـا صـنف بـه مفـاهيم كلـي     
  الحقيقه، كه تحت نوع واحـدي قـرار دارنـد و عـوارض مشـتركي دارنـد، اطـلاق        متفّق 
هـايي هسـتند كـه    گونه... مثلاً مفاهيم ايراني، عرب، ژاپني و) 1/79منطق، : ك.ر(شودمي

  .اندحقيقت انسان بودن، مشتركتحت نوع انسان قرار دارند، در 
يـك بيـان مجـازي    ... آنيم كه مرگ ناميدن خواب، موت اختياري و در اين مقاله، بر

ها تأكيد بر وجه شبه باشد؛ از باب اشـتراك لفـظ نيـز نيسـت كـه مـثلاً       نيست كه در آن
 منظور مولـوي، از . شوند و در حقيقت معناي ديگري داشته باشنداصطلاحاً مرگ ناميده 

كوشد تا از مرموزترين پديده با بيـاني  او مي. تر استاي پايينسرگذراندن مرگ در مرتبه
نظـر مولـوي اينهـا     در نتيجه بـه . نوعان آن، رازگشايي كندحقيقي و از طريق معرفي هم

رابطـة مـرگ    ،بنابراين ؛ترنداي پايينمرگ و در مرتبه ايگونههمانند مرگ نيستند، بلكه 
، رابطة حقيقت و مجاز نيست، بلكـه  مثنويك از موارد مذكور لااقل در جسماني و هر ي

رابطة حقيقه و رقيقه است؛ رقيقه، همان حقيقه به نحو ضـعيف اسـت و حقيقـه، همـان     
  )489ص ،الربوبيه الشواهد.(رقيقه به نحو شديد

اين سخن در ادامه با توضيح هر يك از اين موارد كه در اينجا گونه ناميده شـدند، و  
ها ريشه در باورهاي حكمـي و  مرگ ناميدن آن. شودها با همديگر روشن ميمقايسة آن

ويژگي مشترك خـاص يـك   (توان عرض خاصيها ميديني مولانا دارد و با توجه به آن
هـا  ايـن گونـه  . دهدها را ذيل نوع خاصي به نام مرگ قرار ميرا اقتباس كرد كه آن) نوع
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ند، بلكه با توجه به آن ويژگي مشتركي دارند، هـر چيـز   البته منحصر در چهار قسم نيست
  .اي مرگ داردديگري نيز كه داراي آن خصوصيت باشد، حكايت از گونه

  
  تجربة مرگ در ارتباط با مواجهه با آن. 2

براي ورود به بحث لازم است ابتدا تصوري روشن از معناي تجربه و مصاديق آن داشته 
و اقسام، بسيار گسترده است؛ از زندگي شخصي تا علم، تجربه به لحاظ مصاديق . باشيم

ترين منابع معرفتي در جهان امروز به هاي متنوعي دارد و از مهمدين، عرفان و شعر گونه
: اندعموماً آن را چنين تعريف كرده )Religious experience, v12, p.323.(آيدشمار مي

آگاه  و نسبت به آن ناظرـ يا عاملـ خواه به عنوان گذرانداي كه شخص از سر ميواقعه«
 در آگاهانـه  از سـر گذرانـدن  «عناصـر   )36ص دينـي،  اعتقـاد  و عقـل (».و مطلع اسـت 

توان از هيچ نوعي از تجربه حذف كـرد؛ و از  را نمي) Experience, v3, p.156(»گذشته
: ك.ر.(شـده اسـت  قديم تاكنون در تمام تعاريف آن از تجربة ديني تا تجربة شعري ذكر 

  )20ـ17ص فارسي، شعر در خيال صور؛ 50ـ38ص ديني، اعتقاد و عقل
. كنـد هايي از مرگ را در زندگي تجربه مـي گفته شد، مولوي معتقد است انسان گونه

مرگ ديگران نيست كه در آن، انسان صـرفاً تماشـاگر    نظارتمراد ما از تجربه در اينجا، 
راه حكم الامثال بدانـد كـه او نيـز خواهـد مـرد،       نوعان خود باشد، و سپس ازمرگ هم

داند خواهـد  كه به نظر برخي از انديشمندان، نوع انساني تنها موجودي است كه ميچنان
 ,Death.(يابدميـ درـ كه همان مشاهدة مرگ اطرافيان استمرد و اين را از طريق تجربه

v.2, p.65 (   رگ بـراي مـن حاصـل    مشاهدة مرگ ديگران، معرفتي نسـبت بـه خـود م ـ  
ــ بـراي   ــ و نـه تجربـة مـرگ    ميرند، جـز تجربـة فقـداني   كند؛ از مرگ آنان كه مينمي

با اين ... سازدمرگ البته كه خود را همچون فقداني آشكار مي«. ماندبازماندگان باقي نمي
همه در اين تحمل فقدان، خود فقدان هستي آن سان كه شخص ميرنده يا محتضر آن را 

ما مردن ديگران را به معنايي خـالص و اصـل   . گرددپذير نميگذراند، دسترسياز سر م
هسـتي و زمـان،   (».هسـتيم ] آن[كنيم، بل نهايت آن است كه همـاره در كنـار   تجربه نمي

  )533ص
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كنيم و فقط شاهد بنابراين، تصور عموم بر آن است كه ما مرگ خويش را تجربه نمي
گ خود را هم تا وقتي كه در موقعيتش قـرار نگرفتـه   مرگ ديگرانيم و از سوي ديگر، مر

با چنين تصوري، انسان جرأت انديشيدن جدي به مرگ خـود را  . كنيمباشيم، درك نمي
لحـاظ روانـي دچـار    شود، طبيعتاً به ندارد و وقتي واقعاً با موقعيت مرگ خود مواجه مي

  )41اميد زندگي، ص: ك.ر.(شودبحران مي
  از مـرگ   مثنـوي مولـوي عـلاوه بـر تصـوير زيبـايي كـه در       : مثنويتجربة مرگ در 

زدايي برآمده است؛ او مرگ را آنقـدر  اي ديگر نيز در صدد هراسگونه، به3استساخته 
هـاي مختلـف قابـل تجربـه در     به نظر وي، مرگ به انحاء و گونـه . بينددور و دراز نمي

فعـي و يكبـار بـراي    نيست كـه د » اي عجيب و حديثي غريبقصه«مرگ . زندگي است
اي ايجابي و سـاري در خـود زنـدگي    هميشه اتفاق افتد، بلكه بارها اتفاق افتاده و پديده

. توجه بوده و برادران مرگ را نشناخته استها بياين انسان است كه نسبت به آن. است
  اين تصـور مولانـا، ريشـه در عقايـد كلامـي، عرفـاني، حكمـي و علمـي او دارد؛ او از         

اي رمزآلـود،  هايي كه شايد براي همگان پيش پا افتاده بنمايد، براي شناخت پديدهپديده
ها را مرگ ناميده صراحت، آندر كل، چهار مورد وجود دارد كه مولوي به . گيردبهره مي

تكامل، خلـق مـدام، خـواب و    : ها را تفسير كرده استو در ارتباط با مرگ جسماني آن
  .موت اختياري

اختيار، آن را ها ناخودآگاه و بياند كه همة انسانهايي از مرگت، گونهسه مورد نخس
 اي ديگر هم وجود دارد كه اختياري است و خواص و اوليـاء اما گونه. گذراننداز سر مي
كاربرد واژة تجربه براي سه مـورد نخسـت، تـوأم بـا تسـامح      . توانند داشته باشنداالله مي

تـرين حالـت،   ر اين موارد وجود ندارد و در خوشـبينانه خواهد بود، زيرا عنصر آگاهي د
كه خواهيم ديد، به خاطر محدوديت حس بسيار ضعيف است و البته اين ناآگاهي، چنان

كند، و نظير ها مانند يك تجربة آگاهانه برخورد ميانسان است، اما از آنجا كه مولانا با آن
نماينـد،  اند، حاصـل مـي  مرگ داشتهگيرد كه كساني كه تجارب نزديك به نتايجي را مي

همچنين واژة مناسبي نيز نبود كه بتواند منظورمـان را بـه طـور    . واژة تجربه را برگزيديم
  . كامل افاده نمايد
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  تكامل انسان و مرگ. 1ـ2
بسيار همراه با مرگ به كار رفته اسـت،   مثنويترين مفاهيم مرتبط با مرگ، كه در از مهم

به عقيدة مولانا، وجود انسان طي يك سيرِ مرحله به مرحله، از جماد، نبـات  . كمال است
. داندرسد؛ مولوي اين سير را همراه با مرگ و زايش ميگذرد و به انسان ميو حيوان مي
رفاني و حتي تكامـل  ، تفاسير متعددي چون تكامل تكويني، تكامل عمثنوياز تكامل در 

؛ عرفـان  190؛ بحر در كـوزه، ص 458ص شكوه شمس،: ك.ر.(اندكرده) دارويني(نوعي
ـ كه البته حتماً مولانـا تكامـل   اگر منظور مولانا تكامل تكويني باشد) 45ـ36ص مولوي،

تكويني را نيز مد نظر داشته، اما افزون بر آن، سير و تكامل عرفاني و معنوي نيز مـراد او  
ـ مطابق با آن معتقد است انسان با گذر از چند مرحله به صورت نهايي خـود  ه استبود

نبـاتي، حيـواني، نفسـاني،    (طبق تكامل تكويني، انسـان داراي چهـار روح  . درآمده است
شوند و وظايف متفاوتي را هـم  است كه يكي پس از ديگري برايش حاصل مي) انساني
  )92ـ87صالانسان الكامل، (4.دارند

جـا مهـم اسـت،    آنچـه در ايـن  . ، از اين مراحل به طور كلي ياد شده استثنويمدر 
اي كه وي از تر از آن، نتيجهكند؛ و مهمارتباطي است كه مولانا بين آن و مرگ ايجاد مي

كند، ولي چيستي آن وي در ورود به هر مرحله، صحبت از مرگ مي. گيرداين ارتباط مي
  :دهدرا توضيح نمي

ــر ــادي م ــدماز جم ــامي ش ــر زدم   دم و ن ــوان ب ــه حي ــردم ب ــا م  وز نم
 !پس چه ترسم؟ كي ز مردن كم شـدم؟   مـــردم از حيـــواني و آدم شـــدم

ــ ــرةحملـ ــرم از بشـ ــر بميـ ــر     ديگـ ــال و پ ــك ب ــرآرم از ملائ ــا ب  ت
ــه    وز ملك هـم بايـدم جسـتن ز جـو ــك إلا وجهـ ــيء هالـ ــلُّ شَـ  كُـ
ــوم ــان ش ــك قرب ــر از مل ــار ديگ ــه  ب ــو  آنچ ــد آن ش ــم ناي ــدر وه  مان
 گويـــدم كإنّـــا إلَيـــه راجعِـــونَ     پس عدم گردم عدم چـون ارغنـون

  )3906ـ3/3901مثنوي، (
مفاهيمي كه در اين قسمت از تعبير مرگ . تكامل انسان با مرگ و زايش همراه است

اي از زنـدگي بـه دورة   آيد، نوعي انتقال از مرتبة پايين به بالا و دورهو تولد به دست مي
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اي ديگـر اسـت،   اي از حيات و آغاز مرحلهديگر زندگي و به عبارت ديگر، ختم مرحله
. دست آوردن چيزي ديگـر يعني انتقالي توأم با پايان و از دست دادن چيزي و آغاز و به 

است، اما اين مرحله نيز بايـد داراي خصوصـيتي    ختم و از دست دادن آن مرحله، مرگ
  كـه مراحلـي از زنـدگي هسـتند، مـرگ      ... ثلاً او پايان دورة كودكي، نوجـواني و باشد، م

اين ختم يك زندگيِ داراي هـويتي  . نامد؛ با اينكه اينها هم ادواري از زندگي هستندنمي
دهـم، لـذا از   هويت جماد خود را از دست مـي  من» ...از جمادي مردم و«: خاص است
در مـورد كـودكي و   . ميـرد جماد مي منِ: شومه ميميرم و با هويتي ديگر زادجمادي مي

هاي مختلف هويت آن را بـه ايـن   نوجواني چنين نيست؛ من باقي است و سير در دوره
گيرد، لذا در اين مورد، ويژگي خاص مرگ، پايان يافتن هويتي خاص است صورت نمي

  . شودكه در هر دوره از حيات بشر تكرار مي
ه پيش از اين گفته شـد، آگـاهي از عناصـر ضـروري،     كچنان: تكامل و تجربة مرگ

تعريف تجربه است، اما در تكامل تكويني، انسان نسبت به انتقال و مـرگ از زنـدگي و   
مولوي به اين ناآگاهي توجه دارد و با تعبير . اي نداردترين آگاهيهويت پيشين، كوچك

ارم كه دومين بار اسـت كـه   در ابيات زير از دفتر چه. كندنسيان و غفلت به آن اشاره مي
پردازد، اين فراموشي بيشتر به نمايش تر به تكامل ميمولانا به طور اختصاصي و گسترده

  :نهاده شده است
ــاد ــاد   آمــــده اول بــــه اقلــــيم جمــ ــاتي اوفتــ ــادي در نبــ  وز جمــ

ــال ــردس ــر ك ــاتي عم ــدر نب ــا ان  از نبـــرد يـــاد نـــاوردوز جمـــادي   ه
ــاد ــواني فت ــه حي ــون ب ــاتي چ ــاد     وز نب ــيچ ي ــاتي ه ــال نب ــدش ح  ...نام

ــم ــت ه ــيم رف ــا اقل ــيم ت ــين اقل  تا شد اكنـون عاقـل و دانـا و زفـت      چن
 ...سـت ا هم ازين عقلش تحول كردنـي   يــاد نيســتهــاي اوليــنشعقــل
 خـويش  نسيانكي گذارندش در آن   شد ناسي ز پيشوخفته گشت هگرچ

  )3650ـ3/3637همان، (
كنـد و بـه ايـن     شود، دورة قبل خود را فراموش مـي  انسان در هر مرحله كه وارد مي

استفاده از تعبيـر  . گردد ترين هدف خلقت نيز كه كمال او است، غافل مي ترتيب، از مهم
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بايسـت مراتـب   گويا انسـان مـي  . نسيان به جاي ناآگاهي مطلق، خود جالب توجه است
شواغل دنيوي وي را غافل كرده و به نسيان كشـيده  نخست را به ياد داشته باشد و حال 

هاي گوناگون در نسياني كه وي بدان معتقد است و نيز صحبت از داشتن صورت. است
  :  بيت

 نقــش كــم نايــد چــو مــن باقيســتم  بـرو مـن كيسـتم:صورت تـن گـو
  )3/3934همان، (
از ابـداني بـه    شايد اين ظن را پيش آورد كه وي نيز معتقد به تناسـخ و انتقـال روح  

تواند مـرگ جسـماني هـم    در اين صورت، حتي مراد وي از مرگ مي. ابدان ديگر است
گزينـد و قالـب   باشد كه روح فرد پس از تهي كردن قالبي، در قالب ديگـري منـزل مـي   

  بـرد، لكـن اطلاعـي كوتـاه دربـارة نظـام اعتقـادي مولـوي، داشـتن          پيشين را از ياد مي
   5.كندگونه افكار را رد مياين

لحاظ معرفتي تقريباً  پيش از اين نيز اشاره شد كه مولانا از مطرح كردن اين موارد، به
  انـد، بـه دسـت    گيرد كه افرادي كه تجربة نزديك بـه مـرگ داشـته   اي را ميهمان نتيجه

زدايي و مأنوس كردن وي با تعبير گذر از مراحل كمال به مرگ، در پي غرابت. آورندمي
  ايـم و   س از مرگ براي ما كه قـبلاً آن را بـه شـكلي ديگـر تجربـه كـرده      مرگ است؛ تر

هـايي  منظور از تجربة نزديك به مـرگ، تجربـه  . اي جز كمال نداشته، بيهوده استنتيجه
است كه افراد به طور تصادفي در اثر سانحه يا چيز ديگر مـرگ را ولـو بـراي لحظـاتي     

گونه افراد نسـبت بـه   ديد اين. گردندان بازميكنند، اما دوباره به اين جهكوتاه تجربه مي
شود، لذا اغلب پس از اين تجربه، تحولي عميق در جهان و زندگي و مرگ دگرگون مي

  اي بـا  ملـوين مـورس كـه مصـاحبه    . شـود گونه افراد ايجاد مـي شخصيت و معرفت اين
دچـار تحـولات   ها پس از ايـن ماجراهـا   همة آن«: نويسدگونه افراد داشته است، مياين

ادراكات لحظات نزديـك  (»ها ديگر ترسي از مردن نداشتندآن... عميق روحي شده بودند
تأكيد وي بر از بين رفتن وحشت از مرگ ) 44و  36ص ،به مرگ و تحولات روحي آن

از مرگ نترسـيم و بـه زنـدگي عشـق     «به نظر او، كلاً پيام اين تجربه آن است كه . است
  )118همان، ص.(»بورزيم
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كنـد،  مولانا نيز هنگامي كه وجود مرگ در تكامل و ترقـي بـا مـردن را مطـرح مـي     
در تجربة نزديك به مـرگ، فـرد   . است» !پس چه ترسم؟«گيرد، اي كه مينخستين نتيجه

آگاهانه مرگ را تجربه كرده و به اين نتيجه رسيده كه اگر مرگ چنين است، پس ترسـي  
ــ لااقـل در حالـت    ترين مرگ كه كسـي ز ناآگاهانهكوشد اندارد، اما مولوي در اينجا مي

كند و در  آغاز مي» پس چه ترسم«او از . خاطر ندارد، اين نتيجه را بگيرد ـ آن را بهعادي
آب «رسـد، زيـرا بـه نظـر او      نهايت، به مرگ خواهي و اشتياق نسبت به مرگ نيـز مـي  

از ... صـال، كمـال و  و حيـات و بقـا، و  ) 3/3907مثنوي، (»حيواني نهان در ظلمت است
  :كند شود، بنابراين شور و شوقي نسبت به مرگ در او غوغا مي مرگ زاده مي

ــات   هستي حيوان شــد از مـرگ نبـات ــا ثق ـــلوني ي ـــد اُقتُ  راســت آم
 راســت آمـــد انَّ فــي قتلــي حيــات  چون چنين بردي است ما را بعد مات

  )4187ـ3/4186همان، ( 
به عبارت . نماد و تشبيه و به طور كل از مجاز به دست آورد توان ازاين نتيجه را نمي

اي به دورة ديگر يـا نمـاد   ديگر، اگر مرگ در اينجا صرفاً استعاره و مجاز از انتقال از دوره
تر از نماد و اسـتعاره را  دست آورد، پيوندي عميقاي را به توان چنين نتيجهآن باشد، نمي

. نگـريم اي مـرگ مـي  به صورت يك تجربة ناآگاهانه از گونهرو، ما بدان از اين . طلبدمي
دهـد كـه وي   ـ نشان ميكه اشاره شدـ چنانهرچند نوع سخن مولوي در ابيات ديگر هم

  .كندمعتقد به ناآگاهي از آن نيست بلكه صحبت از فراموشي به دليل غفلت مي
  

  خلق مدام و مرگ. 2ـ2
معنايي  ،حال شدن است و بقا در جهان ماديبيني مولانا، عالم هر لحظه در  در جهان

همه چيز در حال تغيير و تبديل، هست و نيست شـدن، مـردن و زنـده شـدن     . ندارد
جاري است و انسان نيـز بـه عنـوان جزئـي از ايـن       ، اين قاعده در تمام جهان. است

  :اي مستثنا نيست جهان بزرگ از چنين قاعده
ــا  ها سـوي هسـتي هـر زمـاناز عدم ــاروانهســت ي ــاروان در ك  رب ك

  )1/1889همان، ( 
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بـلْ  «ريشة اعتقاد به نو شدن مدام عالم را، كه از اصول مولاناست، بايد در آياتي نظير 
   يـددـنْ خلَْـقٍ جسٍ مَي لبف م50/ ق(»ه (  ـي شَـأنٍْ     «يـاف ـومٍ هـوكُـلَّ ي«) جسـت ) 29/ الـرحمن.  

ماننـد  «وناگوني در عرفان اسلامي متجلي شد هاي گاين باور با نام) 2/964نامه، مولوي(
، حشر نوين، تعاقب مرگ و رجعتتجدد امثال، خلع و لبس، تجدد مظاهر، خلق جديد، 

اند، زيرا به  وگو كردهامثال، قيامت نقد، ساعت حاضر و نظاير آن را از اين حقيقت گفت
قـرار و ثبـاتي   عقيدة آنان، اعيان موجودات مانند اعراض، به خـودي خـود هـيچ گونـه     

مولانـا نيـز ايـن    ) 78ـ ـ77خلق مدام در عرفان اسلامي و آئين بـودايي ذن، ص (».ندارند
هاي گوناگون مانند كهنه و نو شدن و نيز مرگ و رجعـت مطـرح    موضوع را به صورت

  :افتد كرده است كه هر آن در همة ما اتفاق مي
 سـت ا سـاعتي مصطفي فرمود دنيـا    ستارا هر لحظه مرگ و رجعتيو پس ت

ــدا     سـت از هـو در هـواافكر ما تيـري ــا خ ــد ت ــد آي ــي پاي ــوا ك  در ه
ــي  شــود دنيــا و مــاهــر نفــس نــو مــي ــا   ب ــدر بق ــدن ان ــو ش ــر از ن  خب

 نمايـــد در جســـد ي مـــيمســـتمرّ  رسـدعمر همچون جوي نو نو مـي
 دسته چون شرر كش تيز جنباني ب  سـتاآن ز تيزي مستمر شكل آمده

  )1146ـ1/1142مثنوي، (
اسـرار  : ك.ر.(دانند تجدد امثال مي ين چند بيت را ناظر به همين قاعدةا ،شارحان

اي در  چنـين پديـده   ،به نظـر انقـروي   )2/440شرح مثنوي شريف،  ؛1/109 الغيوب،
ند انتيجه دو گروه از اسماء لطف و قهر خداوند است كه همواره در حال كار و عمل

سخن از تشبيه ) 2/490شرح كبير انقروي بر مثنوي، (.نيستو تعطيل برايشان ممكن 
خاطر وجود خصوصيتي شبيه مرگ باشد؛ بلكـه خـود    و تمثيل در ميان نيست كه به
اي بافتـه از  صـورت رشـته   باوري است كه عالم را به. مرگ يعني نيست شدن است

خـود را   خصوصيتي كه از مرگ در اينجا. نماياندنيستي و هستي، مرگ و زندگي مي
هسـتي  . كنـد نيست شدني كه هسـتي بعـدي را نـو مـي    . نمايد، نيست شدن استمي

بنابراين هويت ثابتي وجود  ،بعدي ديگر هستي پيشين نيست و همان هويت را ندارد
دو بـار  «: دكن ـشعار معروف هراكليتوس بسيار به درك اين مطلب ياريمان مي. ندارد
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و مقايسه بـا مولانـا در   ) 1/65، اريخ فلسفهت(»توان در يك رودخانه قدم گذاشتنمي
  : غزليات شمس

 !؟رسد نو نو اين از كجاسـت  رود و ميمي  بسته نمايد وليكعالم چون آب جوست
  )1/310غزليات شمس تبريز، (   

رو، در مكتـب مولانـا   از ايـن  . ثباتي جهان و به طور خاص، انسانيعني اعتراف به بي
ثـابتي   من و هويـت قرار خود هر دم در خود مرگ و قيامتي دارد و لذا انسان با هويت بي

دهـد و در  در اينجا نيز همچون تكامل، انسان هويت و زندگي خود را از دست مي. ندارد
توان گفت يـك  يابد؛ هرچند اين كاملاً ناآگاهانه است و نميآني ديگر، هستي ديگري مي

چنين اعتقادي بر نوع نگاه به زندگي و عمـر  اين. كندانسان عادي آن را آگاهانه تجربه مي
هيچ يك از . نمايدبسيار مؤثر است و آن را به صورت صحنة ديالكتيك وجود و عدم مي

طبـق ايـن بـاور، مـرگ     . سـازد موارد ديگر تا اين حد مرگ را به عرصة زندگي وارد نمي
زندگي كـلاً از ميـان   شود و مرز بين مرگ و تبديل به امري عجين و آميخته با حيات مي

  . رود
  : گونه شمردتوان نتايج حاصل از اين اعتقاد در نظر مولوي را اينبه طور كلي، مي

  : كوتاهي عمر و دنيا. 1
 سـت ا مصطفي فرمود دنيـا سـاعتي    ستارا هر لحظه مرگ و رجعتيو پس ت

 )1/1142مثنوي، ( 
  :نبودن عمرستمر نتيجه م آميختگي شديد مرگ و زندگي و در. 2

 نمايـــد در جســـد ي مـــيمســـتمرّ  رسـدعمر همچون جوي نو نو مـي
 دسته چون شرر كش تيز جنباني ب  سـتاآن ز تيزي مستمر شكل آمده

  )1146ـ 1/1145همان، (  
طبق اين قاعده، استمرار و پيوستگي عمر در نظر او، ظاهر قضيه اسـت و انسـان   

و  بيندمي و خطاي حس آن را پيوسته و ممتدت به دليل ناتواني و در تشخيص واقعي
بلكه خطـاي  ، نيز يكپارچه زندگي نيست عمر. شودمتوجه مرگ و حيات جديد نمي

حس بشر است كه عمر را سراسر زندگي بدون وقفه، چـون خطـي كـه آخـرش بـه      
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زندگي ما حضور دارد  ةكه مرگ در لحظه لحظ حالي در ،بيند شود، ميمرگ ختم مي
  :دهد كشيم تدريجاً ما را به سوي مرگ جسماني سوق مي ه ميو هر نفسي ك

 اندك انـدك دزدد از حـبس جهـان     را همچنـانهاي مـاوين نفس جان
  )1/881همان، ( 

 :اثبات جهاني ديگر. 3

 نو شدناو تعبير . كند، وي از طريق اين قاعده، عالم بالا را اثبات ميديوان شمسدر 
؛ كـه در آنجـا   ديوان كبيـر برد، هم در به كار مي) 1/1142(مثنويدر اين جهان را هم در 

  :كوشد از طريق همين نو شدن مداوم، وجود عالمي ديگر را اثبات كندمي
 ...هاسـت ها، رفتن ايـن كهنـه  نو شدن حال  چيست نشاني از آنك هست جهاني دگـر؟

 ـگ  ؟رودرسد كهنه كجـا مـينو ز كجا مي  منتهاسـت  بـي م ـر نه وراي نظر عال
 رسد نو نو اين از كجاسـت  رود و ميمي  بسته نمايد وليكعالم چون آب جوست

  )1/310غزليات شمس تبريز، (
هـا  عالم، حكايت از جهاني ديگر دارد، كه هر لحظه كهنـه  ةكهنه و نو شدن پيوست

  .كندستاند و نو صادر ميرا مي
  نگاه باعطوفت به ديگران: اي اخلاقينتيجه. 4

ــد ــرد و زنن ــر م ــالم اگ ــه ع ــد   در هم ــدر مردنن ــزع و ان ــه دم در ن  دم ب
ــا پســر   هــا شــمروصــيتهاشــانآن ســخن ــدر گويــد در آن دم ب  كــه پ

 كـين  تا ببرد بيخ بغـض و رشـك و    تــا برويــد رأفــت و رحمــت بــدين
 تـــا ز نـــزع او بســـوزد دل تـــو را تـــو بـــدان نيـــت نگـــر در اقربـــا

  )764ـ6/761مثنوي، (
بيني هستند و بيشتر جنبة ايـدئولوژيك و نظـري   نتايج پيشين، معرفتي و بيانگر جهان

گيرد كه توجه به آن، ما گرايانه نيز از اين قاعده مياي اخلاقي و عملدارند، اما وي نتيجه
 نگـرد، را بيشتر در اثبات اينكه مولوي به اين قاعده به صورت يك تجربـه از مـرگ مـي   

گونه كه وقتي ما از نزديكـي مـرگ و نـزع كسـي مطلـع      ظر وي، همانبه ن. كندياري مي
ـ كه هر لحظه در گرديم، وقتي هم با اين ديد به مردم جهانشويم، نسبت به او رئوف مي
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هرچند تبـدل امثـال   . كنيماي ديگر رفتار ميها به گونهـ بنگريم، با آناندحال جان كندن
د است آن آگاهي را ايجاد و القا كنـد و بـه صـورت    كاملاً ناآگاهانه است، مولانا در صد

  :ها برخورد نمايداي آگاهانه با آنتجربه
اي مجازي نيست، بلكـه از آن جهـت كـه    بنابراين رابطة خلق مدام با مرگ نيز رابطه

گردد، تعبير مرگ و رجعت، شود و دوباره در آني ديگر موجود ميعالم هر لحظه فنا مي
گانة هرچند كسي كه معرفتش صرفاً مبتني بر حواس پنج. يقي استاي حقحاكي از رابطه

ظاهري است، هرگز اين را به خودي خود متوجه نخواهد شد و تجربة آگاهانه نخواهـد  
) 1/1146همـان،  (»كش تيز جنباني به دسـت «داشت و همواره دنيا را به صورت شرري 

  .نهدر ميهر حال واقعيتي است كه آن را پشت س خواهد ديد؛ اما به
  

  خواب و مرگ. 3ـ2
يكي ريشه در باورهاي ديني او دارد كـه  . مولانا دو نوع به مرگ بودن خواب توجه دارد

شناسـي دارد و  اين نگاه به خواب، تأثير بسـياري در معرفـت  . داندخواب را روحاني مي
بـه  كنـد ماننـد اعتقـاد    عنوان يكي از ابزارهاي معرفتي معرفـي مـي  گاه حتي خواب را به

النفس  علم . عنوان نوعي از مكاشفه و شهود رؤياهاي صادقه و حتي حجت بودن رؤيا به
شفا كه بحثي گسترده دربارة خواب دارد، وقوع آن را كلاً در ارتباط با نفس و نـه بـدن،   
  توضيح داده و بيداري را حالتي دانسته است كه نفس در آن حالـت حـواس را بـه كـار     

عنـوان دري  نيز، خواب به  مثنويدر ) 151ا علم النفس شفا، صشناسي يروان.(گيردمي
هايي نظير پير چنگي در دفتر دوم، يا كنيزك و پادشاه در دفتـر  سوي غيب، در داستانبه 

  .استاول، حلال بسياري از مسائل بوده 
ها، بر طبق آيات و روايات و همچنين طب و حكمت زمانه كه خود متـأثر از  به نظر آن

كارهاي بيرونـي سـاز دهـد و چـون     «شود تا است، روح از بدن خارج ميديني بوده منابع 
) 8/420الابـرار،   ةكشف الاسـرار و عـد  (».رودكارهاي بيروني ساز داد، باز به اندرون بازمي

رود، شـمار مـي  شود، نوعي مرگ به خواب از آن جهت كه روح از بدن خارج مي ،بنابراين
شود، اما در هنگام سماني، روح به طور كامل از بدن خارج ميبا اين تفاوت كه در مرگ ج
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  در ايـن مـورد،   . خواب مرگي است ناقص؛ و مـرگ، خـوابي كامـل   . طور ناقصخواب به 
  .توان به تشكيك و اختلاف مرتبه به كمال و نقص قائل شد؛ خواب رقيقة مرگ استمي

فيَمسـك   موتها و الَّتى لمَ تمَت فـى مناَمهـا   االلهُ يتوَفى الانَفسُ حينَ«در آية شريفة  قرآن كريم
/ زمـر (»مسمى إنَِّ فى ذلَك لايَات لِّقَـومٍ يتفَكََّـروُنَ   الَّتى قضَى عليَها المْوت و يرسْلُ الاخُرْىَ إلِى أجَلٍ

داند، اما قبض روحي كه روح دوباره به  به صراحت خواب را نوعي قبض روح مي )42
  دربارة اينكه روح چه روحي اسـت و خـروج آن چـه نـوع خروجـي،      . گردد بدن بازمي

مولوي از اين باور كه در خـواب، روح   6.توان توضيحاتي در تفاسير و احاديث يافتمي
شارحان مثنوي ابيـات زيـر را دقيقـاً    . است شود، چند بار استفاده كردهاز بدن خارج مي

  :اند تفسير آية مذكور دانسته
 كَنـــي الـــواح رارهـــاني مـــيمـــي  هـــر شـــبي از دام تـــن ارواح را

 ...فارغان از حكم و گفتار و قصص  رهند ارواح هر شب زيـن قفـسمي
 تنـــي را بـــاز آبســـتن كنـــدهـــر  هـــاي منبســـط را تـــن كنـــدروح
ــن   عـاري ز زيـنها را كنـدجان باس ــوم اخ الموتســـت ايـ ــرّ النـ  سـ

  )400ـ399و  389ـ1/388مثنوي، ( 
داند و روايت كه ديديم، وي با تمسك به آية مذكور، خواب را خروج روح ميچنان

در . كنـد را با توجه به همين مطلب تفسير مـي  )5احاديث مثنوي، ص(»النوم اخ الموت«
خروج روح از بدن است، يعني در هـر دو  اينجا نقطة مشترك خواب و مرگ جسماني، 

دهـد، امـا در   انسان، هويت روحاني خود را كه با آن زنده و هشيار است، از دست مـي 
  . يكي ناقص و موقت، و در ديگري كامل و دائم

وي با اشاره بـه  . گيرد، در درجة اول، معرفتي استاي كه مولوي از اين باور ميبهره
  :داندر مرگ، و شناخت مرگ با خواب را ميسر ميحديث ياد شده، خواب را براد

 بـــدانآن بـــرادر را زيـــن بـــرادر   نوم ما چون شد اخ الموت اي فلان
  )4/3062مثنوي، ( 

بـه تصـور مولانـا امـري     . ترين و مؤثرترين كاركرد ايـن بـاور اسـت   اين نتيجه، مهم
تـرين اتفـاقي كـه در مـرگ     مهـم . را معرفي كنـد  ترين پديدهروزمره، قادر است مجهول
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افتد، خروج روح است و اين چيز عجيبي نيست و روزانه چه بسا چند بـار  جسماني مي
بنابراين جاي هراسي از خود  ؛آيد؛ هرچند خود متوجه آن نباشدبراي هر كسي پيش مي

مرگ جسماني بما انهّ مرگ، كه چيزي جز جدايي روح از بدن و بـه عبـارت ديگـر، از    
ماند، زيرا اين جدايي و از دست دادن به معنـاي   يت روحاني نيست، نميدست رفتن هو

  .نابود شدن نيست
بـار وي كـاري بـا    اين . كندمولوي از بعدي ديگر هم به مرگ بودن خواب توجه مي

جدايي روح ندارد، بلكه ظاهر خواب را كه در آن، نوعي خاموشي بر وجود انسان سايه 
  :  ن كه همة هويت آدمي بدان استافكند و عقل و انديشة انسامي

ــه ــه انديش ــو هم ــرادر ت  ايمابقي خود استخوان و ريشـه   اياي ب
  )2/277همان، ( 

  :گيردشود، در نظر ميدر بحر نيستي غرق مي
ــاروان   ها سـوي هسـتي هـر زمـاناز عدم ــاروان در ك ــارب ك  هســت ي

 نغـول نيست گردد نيسـت در بحـر     خاصه هر شب جمله افكار و عقول
ــان ــبح آن اللهيـ ــت صـ ــاز وقـ  بر زنند از بحـر سـر چـون ماهيـان      بـ

  )1891ـ1/1889همان، ( 
در اين ابيات، وي فراتر رفته و قصدش فقط تقريب مـرگ بـه ذهـن نيسـت، بلكـه      

او در اينجا اين مطلـب را در ادامـة همـان    . خواهد حشر را نيز به ذهن نزديك سازد مي
در «چون خداوند كه قـادر اسـت هـر آنچـه     قدرت بيقاعدة خلق مدام و براي توضيح 

را دوباره به حيات و هسـتي بازگردانـد،   ) 1/1892همان، (»هزيمت رفته در درياي مرگ
است؛ و به نظر وي، خواب و بيداري براي اين است كـه خداونـد بـه انسـان     بيان كرده 

  :همين نكته را يادآور شود
 رفته را خواند شـتاب  هوش و حس  آن زماني كـه درآيـي تـو ز خـواب
ــب نشــد ــان از او غاي ــداني ك ــا ب ــد    ت ــه ع ــد ك ــد چــون بفرماي ــاز آي  ب

  )1762ـ3/1761 همان،(  
  اموشي و عدم ــ كه توأم با خاهر خوابـشود كه وي به ظه ـايد گفتـا شــدر اينج
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ــ بـه صـورت    ـ كه قيام و هشياري استـ و بيداريهشياري است، جدا از خروج روح
اي مرگ؛ اگر نيز چنـين باشـد ايـن نمـاد     از مرگ و حشر نگريسته است نه گونهنمادي 

قراردادي و انساني نيست، بلكه به نظر وي، خداوند خواب و بيداري را نمادي از مـرگ  
اي مـرگ و  تـوان گفـت خـود گونـه    است كه باز هـم مـي   و حشر در زندگي قرار داده

  .حشرند
  

  موت اختياري و مرگ. 4ـ2
مـوت اجبـاري،   . اند و رجوع به مبدأ را بر دو نوع اجباري و اختياري دانستهعرفا، موت 

گير بـوده، اراده و اختيـاري در پـذيرش آن     همان مرگ طبيعي و جسماني است كه همه
در برابـرش  ) 1/1275مثنـوي،  (»دمـي و جـانور، جامـد، نبـات     آ«براي احدي نيسـت و  

در عـين حيـات   «انـد كـه   را سـاخته  در برابر آن، عرفا اصطلاح موت اختياري. عاجزند
و مقصود از خودگذشتگي ... "موتوا قبل ان تموتوا"دهد به مدلول قضية طبيعي دست مي

عبارت ديگر، از خويش رسـتن و بـه    تعالي و بهو تسليم شدن پيش اراده و مشيت حق
حق پيوستن يا از خود مردن و به حيات الهي زنده شدن است كه حصـولش بـه عقيـدة    

نامـه،  مولـوي (».شـود ي جز به وسيلة اتصال روح به مظاهر كامل الهـي ميسـر نمـي   مولو
موت اختياري مورد نظر ما صرفاً به معناي فناي عرفاني و ميرانـدن نفـس   ) 788ـ2/787

 گونه مرگ جسمانيِ اختياري كه نوعي مكاشـفه بـه  نبايد با خلع بدن و آنو آن را  است،
هـاي ديگـري همچـون مـرگ تبـديلي،      ناماختياري، موت . رود، اشتباه گرفتشمار مي

 :ك.ر.(ولادت دوم، قيامت صغري، قيامت وسطي، فناي عارفانه و حشر قبل از نشر دارد
  )788ـ2/787نامه، ؛ مولوي875ميناگر عشق، ص

سخن از مرگ اختياري كمتر از مرگ جسماني و طبيعي گفتـه   مثنوياگر بگوييم در 
دانسته است، سـخن   تر از موت طبيعي نمي اهميترا كم نشده و يا مولوي مرگ اختياري

بـازد و   ، گاه موت ارادي در برابر مرگ طبيعي رنگ مـي مثنويايم چه در  به گزاف نگفته
  :حتي بسيار دشوارتر از مرگ طبيعي است
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 ترنـد فــاني  صوفيـان از صد جهت ست فـاني در گزنـدمرده از يك رو
 شـمار بهـايي بـي  هر يكـي را خـون   مرگ يك قتل است و اين سيصد هـزار 

  )1539ـ6/1538مثنوي، ( 
. گنجدطلبد و در اين مختصر نمي اين مبحث، بحثي مفصل و حتي فصلي جداگانه مي

اي از ابيـات  كنيم و گزيدهرو، از پرداختن به جزئيات بيشتر در اين زمينه، پرهيز مياز اين 
شناختي و معرفتي نزد مولانا مورد بيشتر به لحاظ ارتباط با مرگ طبيعي و تأثير روان آن را

آيـد  موت اختياري بسيار به مرگ جسماني نزديك است و به نظر مي. دهيمتوجه قرار مي
متفاوت از آن باشد، وگرنه در ) نمردن بدن(تنها در اختلافاتي جزئي مانند جسماني نبودن

ژه مسائل معرفتي در حد مرگ جسماني است و حجاب به طور كامل ويبسياري مسائل به
در مرگ اختياري، انسان در واقع به اختيار و خواسـت  . روداز برابر مردة اختياري كنار مي

تـرين  دهد و اين ويژگـي، برجسـته  كند و از دست ميخود، من و هويت خود را نفي مي
نظـر   بـه . تـر ديـديم  رنـگ ه صورت كمها بويژگي موت اختياري است كه در ساير گونه
هاي كاذب خود نپردازد، به هسـتي و وجـود    مولوي، تا انسان به نفي وجود و ميراندن من

رسـد، زيـرا راه وصـال بـه حقيقـت و حـق تعـالي از نفـي و مـرگ           واقعي خود نيز نمي
) 6/2347، ]اكبرآبـادي [؛ شرح مثنـوي  6/2037، ]نيكلسون[شرح مثنوي معنوي .(گذرد مي
دسـت آوردن هـويتي    نابراين، مشخصة اصلي موت اختياري، از دست دادن هويتي و بهب

  )723ـ6/721: ك.ر.(ديگر است و لزوم اثبات هويت جديد، نفي هويت پيشين است
اگر بتوان در اين مورد، سخن از تجربه به معناي واقعـي آن  : موت اختياري و تجربه

. ر موارد به مرگ جسماني نزديـك اسـت  زد، تجربة موت اختياري است كه بيش از ساي
، شخصيتي وجود دارد به نام مردة زنده كه همچون ساير آدميان زميني زندگي مثنويدر 
و خود او هم بر اين انتقال واقف است، ايـن  » مرده و جانش شده بر آسمان«كند، اما  مي

  :شخصيت مرده اختياري است
 تـو  زنـده را خواهي كـه بينـيمرده  مصطفي زين گفت كاي اسرار جـو

ــر آســمان   رود چـون زنـدگان بـر خاكـدانمي ــده ب ــرده و جــانش ش  م
  )743ـ6/742مثنوي، ( 
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من أراد أنَ ينظرَُ الي ميت «: است) ص(اين ابيات برگرفته از روايتي منسوب به پيامبر
و از آن جهت ) 194احاديث مثنوي، ص(7».قحُافةيمشي علي الارضِ فلينظرُ الي ابن ابي 

  باشـد، عنـوان تجربـه بـر آن نهـادن، كـاملاً       كه برخلاف موارد قبلي، كاملاً آگاهانـه مـي  
  .جاستبه

موت اختياري داراي كاركردهاي گوناگوني در زندگي است كه ما در اينجا بـه چنـد   
  : كنيمها اشاره مينمونه از آن

 : نظام عالمدگرگوني زندگي و جايگاه فرد در  .1

وجـود و  . بيند، نه صرفاً رياضتي عابدانـه  مولانا مرگ اختياري را تسليمي عاشقانه مي
شود؛ مراحـل سـيطرة عشـق الهـي بـر      جايگاه انسان در اين تسليم عاشقانه دگرگون مي

  :توان به صورت نموداري آوردمي مثنويسالك را در 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مراحل 
سيطرة 
عشق 
 الهي

تسليم محض انسان
 به خدا

اتحاد عاشق و.7
 معشوق

روي آوردن.8
جهان به او و تحت 
 فرمانش قرار گرفتن

رضايت كامل و . 1
 اعتراض نداشتن

چيزي براي خود . 2
 نخواستن

يكي بودن مرگ و . 3
 زندگي

هر چيزي را براي خدا . 4
 دانستن

آرزويي نداشتن حتي . 5
 دعا

اوصاف از ميان بردن . 6
 بشري با عشق الهي
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  :ابيات مربوط از مثنوي
 ــ ــون قص ــنو اكن ــروانبش  ...كـه ندارنــد اعتراضـي در جهــان    ة آن ره

  )1883ـ3/1878( 
ــتلذ   بهـر خـودزندگي خـود نخواهـد ــات مسـ ــي ذوق حيـ ــه پـ  نـ

 زندگي و مردگي پيشش يكـي اسـت    اسـتكجا امر قدم را مسـلكي هر
  )1909ـ1/1908( 

 ...مرد نه از خـوف رنـج  بهر يزدان مي  زيـد نـي بهـر گـنجبهر يزدان مـي
  )1914ـ1/1910(

 ...كه بگردان اي خداوند ايـن بـلا    پــس چــرا لابــه كنــد او يــا دعــا؟
  ) 1919ـ1/1916( 

 سوخت اين اوصاف خود را مو به مو  سـت و اوادوزخ اوصاف او عشق
 )1/1922(  

 كه نـه معشـوقش بـود جويـاي او      جـونباشد وصـلهيچ عاشق خود
 )1/4393(  

 ني جهان بر امـر و فرمـانش رود؟    اي كش خوي و خصلت اين بودبنده
)1/1915(  

 آن دعــا و آن اجابــت از خداســت  ستكند چون او فناآن دعا حق مي
 )1/2220(  

. قرباني او كرده استاست و اراده، خواسته و من خود را » مردة حق«مردة اختياري، 
براي چنين فردي، مهم، خواست خداوند است و زندگي و مـرگ تفـاوتي نـدارد، ايـن     
مطلب در دفتر سوم، داستان وكيل صدرجهان به تفصيل آمده است وقتي چنـين اتفـاقي   

اختيار دهد و امور عالم در اختيار همين عاشقِ بيافتد، اتحّاد عاشق و معشوق رخ مي مي
  :شودو معشوق، عاشق او مي د،گير قرار مي

 كه نـه معشـوقش بـود جويـاي او      جـوهيچ عاشق خود نباشد وصـل
 )3/4393همان، (
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هـاي  ترين نقش موت ارادي، كاركرد معرفتي آن است كـه بـر تمـام ديـدگاه    مهم .2
. رود پس از موت اختياري، حجاب از برابر ديدگان انسان كنـار مـي  . گذارد سالك اثر مي

كند و عالمش بـه   وجود جسم و حس خود، حقايق و اسرار جهان را مشاهده ميوي با 
روايتـي از  . وجه تسميه آن به تولد دوم نيز از اين لحاظ اسـت . شود يكباره دگرگون مي

لنَ يلج ملكَوت السموات و الارضِ من لَـم يتوَلَّـد   «اند كه  باره ذكر كرده حضرت عيسي در اين 
: مناسـبت نيسـت  ن روايت در كتاب مقدس نيز ذكر شده است كه بيان آن بـي اي 8»مرَّتينِ

گويم تا كسي تولد تازه نيابـد،  عيسي او را جواب داده گفت كه هرآينه به تو راست مي«
تا هر كس كـه بـر او ايمـان آورد، هـلاك نشـود بلكـه       ... تواند ديدملكوت خدا را نمي
گونه كه پس از مـرگ  همان )15و  3سوم، آية باب  انجيل يوحنا،(».زندگاني جاويد يابد

هـاي  گردد و انسان به ارزشجسماني، به واسطة زدوده شدن حواس، حقايق آشكار مي
بنابراين  ؛دهدبرد، با مرگ اختياري نيز چنين حالتي در خود زندگي رخ ميواقعي پي مي

كه حضرت نشود، چناچيزي به لحاظ معرفتي، پس از مرگ جسماني بر وي افزوده نمي
شرح مقدمة قيصري بـر فصـوص   (9».قيناًي دتاء ما ازدغطال فشو كُلَ«: فرمايد مي) ع(امير

  )53عربي، صالحكم ابن
دهـد كـه    داند و توضـيح هـم مـي    از اين رو، مولانا مردن را اصل معرفت واقعي مي

  :مرادش از مردن، مرگ طبيعي نيست
 ...نردبــان نــايي بــه بــام كمــالبــي تا نميري نيست جان كنـدن تمـام

 مرگ را بگـزين و بر در آن حجـاب  حجابـت بايـد آن اي ذو لبـاببي
 مرگ تبـديلي كـه در نـوري روي    نه چنان مرگي كه در گـوري روي

  )739ـ738و  6/724مثنوي، (
نمايد، از ميان رفتن ترس سومين تأثير آن، كه با توجه به دو مورد قبل بديهي مي .3

مولوي، راه مواجهة آسان با مـرگ را تجربـة   . ايجاد مواجهة آسان با آن است از مرگ و
مانـد،   در اين صورت، نه تنها ترسي براي انسـان بـاقي نمـي   . داند مرگ قبل از مرگ مي

نمايد، زيرا مرگ اجباري در برابر مرگ اختيـاري چيـزي    بلكه مرگ بسيار هم آسان مي
  .نيست
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 كنند اين قوم بـر وي ريشـخند  مي  مرگ كاين جمله از او در وحشتند
  )1/3495همان، (  

  در ) رهبـر بودائيـان  (دالايـي لامـا  . بينـيم  نظير اين سخن را در تعليمات بودا نيز مـي 
كـنم  انديشي مداوم، كه خود مانند تجربة مرگ است، سخني دارد كـه گمـان مـي   مرگ

] از تعليمـات بـودا  [دارما هر كسي «: بتواند تفسير بسيار خوبي براي ابيات مولوي باشد
ــ دردهـاي تولـد،    انديشـد و در بـاب رنـج بشـري     را به جا آورد، هر روز به مرگ مي

هر روز به طور ذهني  اين شبيه آن است كه. كند ـ را تأمل ميكهنسالي، بيماري و مرگ
اش با مرگ، در هنگـام رويـارويي واپسـين بـا آن      چنين كسي به دليل آشنايي. بميرد

، ايـن از مرتبـة   مثنـوي در ) 25انسان، خدا يا معناي زنـدگي، ص (».آماده خواهد بود
رسد و فرد با مرگ اختياري بسـياري از آنچـه را بـا    انديشة صرف به وادي عمل مي

رو، ديگر جايي بـراي تـرس   از اين . كندطور آگاهانه تجربه ميدهد، به مرگ رخ مي
  .ماندنمي

داند، چون به اختيار نمـردي، حـال    مولانا دليل سخت مردن را نمردن پيش از آن مي
شود كه مرگ اختياري تمريني باشد براي  با اين سخن، چنين تصور مي. مجبوري بميري

  :مرگ طبيعي
 صبح اي شـمع طـراز   مات شو در  چون نمردي، گشت جان كنـدن دراز

  )6/730مثنوي، ( 
  :تفاوت موت اختياري با سه مورد نخست

امـا مـرگ    ،هـا برخوردارنـد  حيوانات نيز از آن ةاند و هماولاًسه مورد اول همگانيـ 
 :گويدكه شيخ محمود شبستري ميچنان ،اختياري خاص انسان است

 همــه عــالم تــو داريكــه آن را از   جهــان را نيســت مــوت اختيــاري
  )87گلشن راز، ص( 

هـا در درجـة نخسـت برگرفتـه از     اند و اعتقاد به آنثانياً موارد قبل، كاملاً ناآگاهانهـ 
منقولات و معقولات است و چنين نيست كه هر فردي بتواند در حال عادي و بـا تكيـه   

 . واسطه به كشف آن برسدبر حواس ظاهري، خود به طور بي
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تواند نسبت به مرگ و بلكه نسبت به كل هسـتي، معرفـت ايجـاد    بقيه، ميـ بيش از 
داند، زيـرا بـه    مولانا مرگ اختياري را راه مناسبي براي شناخت و معرفت مرگ مي. كند

و موت اختياري، نسبت به مرگ،  »درنيابد حال پخته هيچ خام«طور كل معتقد است كه 
  :پختگي به معناي واقعي آن است

ــرام     آن رسول خـوش پيـامبهر اين گفت ــا ك ــوت ي ــل م ــوا قب ــز موت  رم
 ام اين صيت و صـوت زان طرف آورده  ام مـن قبـل مـوتكـه مـردههمچنان

ــين ــت را بب ــو قيام ــت ش ــس قيام  سـت ايـن  اديدن هـر چيـز را شـرط  پ
  )756ـ6/754مثنوي، (

  :هاي مرگوجه مشترك گونه. 4
هاي مشـتركي بـا مـرگ جسـماني     ويژگيهاي مرگ، ويژگي يا هر كدام از اين گونه

تـر  ها برجستههايي در برخي از آناند، يا ويژگيدارند كه در برخي موارد با بقيه متفاوت
. از بقيه است، مثلاً مشخصة مشترك خلق مدام و مرگ جسـماني، نيسـت شـدن اسـت    

توان خصوصيت مشتركي را هم يافت كه بـر تمـام   هاي خاص، ميعلاوه بر اين ويژگي
كند و آن از دست دادن هويت يا امري ين موارد با تفاوت در شدت و ضعف صدق ميا

اي جديد، كه گويـا آن  در پي آن، به دست آوردن هويت ديگر و زندگي] غالباً[هويتي و 
تواند عرض خاص مرگ نزد مولانا دانست؛ اين ويژگي را مي. نيز رستاخيزي ديگر است

دهد و به طـور  اي از مرگ قرارميها را گونهوارد، آناي كه با صدق بر تمام اين مخاصه
اي پذير و داراي مرتبـه مرگ تبديل به امري تشكيك. سازدكامل از تشبيه و نماد جدا مي

  شود كه با اختلاف مرتبه بر بسياري از امور از خواب گرفتـه تـا مـوت بـدن صـدق      مي
  . كندمي

هـا در چهـار مـورد    حصـر ايـن گونـه   كه پيش از اين نيز اشاره شد، ادعايي در چنان
اي مـرگ در  توان سـخن از گونـه  نداريم، بلكه هرجا اين خاصه حضور داشته باشد، مي

تـوان در  ي آن را مـي نمونة سـاده . شخص مولانا كه چنين برخوردي را دارد. زد مثنوي
تغيير سرنوشت نصوح در پي اضطرابي است كه براي وي در لحظـة  . داستان نصوح ديد

شـود؛ در آن موقعيـت حسـاس،    كند، حاصـل مـي  ي كه در حمام زنانه تجربه ميدشوار
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مولانا آن را مرگ و رجعتي . كنداضطرابي كه بر وي چيره شده، هويت وي را عوض مي
  : نصوح در توصيف آن لحظات مي گويد. كندداند كه نصوح آگاهانه تجربه ميمي

 چشيدم تلخي مـرگ و عـدم  من من بمـردم يـك ره و بـاز آمـدم
  )5/2323مثنوي، ( 

همچنين است موارد ديگري همانند قرار گرفتن . چشيدن مرگ جز يك تجربه نيست
هـاي  ها را موهبـت هاي سخت كه مولانا آنهاي دشواري چون بلا و بيماريدر موقعيت

  : ها استفاده نكرده است مثلاًداند؛ هرچند از واژة مرگ در مورد آنسويي و مفيد ميآن
 شوي در ذكـر يـا ربـي دو تـو    مي  تـودردهم از آن سو جو كه وقت

  )3/1140همان، ( 
 وقت بيماري همـه بيـداري اسـت     اسـتبيماريحسرت و زاري گه

  )1/623همان، ( 
 ...عامه را تـا فـرق را تواننـد ديـد      بايــد كشــيدمــيبــلا و رنــجبــس 

 تا رهد آن جان صـافي از حـروف    وقـوفوبس بلا و رنـج بايسـت
  )2985و  4/2983همان، (

  هـاي  هـاي دروغـين و هويـت   گردانند و از مـن چون انسان را به اصالت خود بازمي
  . رهانندمسخ شده مي

  
    

  
  
  
  
  
  
  

مرگ

انتقال هويتي

جسماني مرگموت اختياري خواب كمال خلق مدام
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توان گفت راه حل مولوي در زدودن بيم از مرگ، به دليل جهل نسـبت  در نتيجه مي
اپيكـور در واقـع، راه حـل هـراس را     . بدان، برخلاف راه حل افرادي چون اپيكور است

داند چـون  او انديشيدن به مرگ و هراس از آن را بيهوده مي. داندتجربه نشدن مرگ مي
رگ نيست و آنگاه كه مرگ هست من نيستم، پس مرگ آنگاه كه من هستم م«: به نظرش

 Death, Encylopedia: ك در.ر Letter to Menoecceus, p.30-34(».براي ما هيچ است

Routledge of philosophy, v2, p.818 (اي كه كنم و نقطهيعني من مرگ را تجربه نمي
مولانا همـان  . ممفهآيد، پس من هيچ چيزي از مرگ نميآگاهي من تمام شود، مرگ مي
شود و بارها هم تجربـه  به نظر وي، مرگ تجربه مي. گيردنتيجه را از مبنايي برعكس مي

  .شده است و بدين سبب نيز هراسي ندارد
  
  :هانوشتپي

  .»همرنگي مرگ و زندگي در مثنوي معنوي«كارشناسي ارشد با عنوان  ةنامبرگرفته از پايان. 1
  :ند ازاعبارت گانهپنجمراحل . 2

  هـايي  ار شـروع بـه چانـه زدن و بـده بسـتان     بيم(معامله و چانه زدن خشم؛؛ گيريانكار و كناره
  .پذيرش افسردگي؛ ؛.).كند مثلاً التماس به خدا و نذر كردن ومي
همرنگي مرگ و زندگي «نامة دربارة تصويرسازي مولانا از مرگ، به تفصيل در فصل سوم پايان. 3

واكنش مولوي نسبت به مرگ بسيار مشتاقانه اسـت، و در  وگو شده است؛ گفت» در مثنوي معنوي
عشق، كمال، اصـل، جـاودانگي، معرفـت،    : سازداين موارد مرگ را با شش مفهوم عمده همراه مي

  .نمايدو مرگ را با واژگان مربوط به اين مفاهيم مي. رهايي
داننـد و آن  انسان را داراي يك روح و قواي متعـدد مـي   ،هينالبته كساني همچون صدرالمتألّ. 4

   )315ـ314ص الربوبيه، الشواهد :ك.ر(.دانندوظايف را منسوب به آن قوا مي
تناسخ مجازي كه در اسلام مقبول است، نيز خود . حقيقي و مجازي: تناسخ بر دو قسم است .5

مراد مولانا تناسخ مجـازي،  . شودلي تقسيم ميو تمثّ) تحولات مختلف روح(صاليبه دو گونه اتّ
  )3/1013شرح جامع مثنوي،  ؛318همان، ص: ك.ر(.اتصالي است

شود كه استناد مي) ع(دربارة نحوة خروج روح در خواب نيز، اغلب به حديثي از حضرت علي. 6
وقتي انسـان  . ماند شود، ولي شعاعي از آن در بدن مي طبق آن، روح موقع خواب از بدن خارج مي
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  ، مثنـوي و نيـز تفاسـير    قـرآن در تفاسير ديگـر  . گردداب بيدار شود، روح فوراً به بدن بازمياز خو
اند كه با سخن ميبدي منافاتي نـدارد، بلكـه وجـه    ها را به ترتيب روح انساني و حيواني دانستهآن

  )181ـ1/180؛ شرح كبير، 181ـ1/179شرح مثنوي شريف، : ك.ر.(تقسيم متفاوت است
   .رود، به پسر ابي قحافه نگاه كنداي بنگرد كه بر روي زمين راه ميخواهد به مردههر كس مي. 7
  .شودها و زمين داخل نميبار زاده نشود، هرگز به ملكوت آسمان كسي كه دو. 8
  .شودها كنار رود، چيزي بر يقينم افزوده نمياگر پرده. 9
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  .1376نو، تهران  طرح سلطاني، ابراهيم و نراقي احمد ترجمة ؛ مايكل پترسون،ديني اعتقاد و عقل - 
 .1387الدين مولوي، تصحيح محمدرضا شفيعي كدكني، سخن، تهران ؛ جلالغزليات شمس تبريز - 

زاده، پژوهشگاه علوم انساني، منصوره شريف مارتين گري، ترجمة؛ فرهنگ اصطلاحات ادبي -
 .1382تهران 

  .1380 تهرانفاضل خان همداني، اساطير،  ةترجم ؛)عهد عتيق و عهد جديد(كتاب مقدس -
 .1376 اصغر حكمت، اميركبير، تهراناهتمام علييبدي، به م؛ ابوالفضل الابرار ةكشف الاسرار و عد - 

اي، علمـي و فرهنگـي،   الدين الهي قمشـه ي، تصحيح حسين محيشبستري محمود ؛گلشن راز -
  .1386 تهران

 . 1379تهران اهتمام رينولد نيكلسون، قطره، ه الدين مولوي، بجلال؛ مثنوي معنوي -

، ؛ محمد صنعتي]مجموعه مقالات ارغنون[مرگ  از مجموعه مقالات» مرگ در انديشة غرب« -
  .1388 تهران چاپ و انتشارات،سازمان 

 .1371 احد فرامرز قراملكي، دانشگاه پيام نور، تهران ؛منطق -

 .1385، آگاه، تهران 6همايي، چ الدينجلال ؛نامهمولوي -
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 .1361؛ علي شريعتي، مونا، تهران ميعاد با ابراهيم -

 .1382 تهرانني،  كريم زماني، ؛ميناگر عشق -

 . 1386تهران سياوش جمادي، ققنوس،  مارتين هايدگر، ترجمة ؛هستي و زمان -
‐ Death; Fred Feldman, Encylopedia Routledge of philosophy, V2, ed by Edward 

Craig, Routledge, London & New York, 1998. 
‐ Death; Robert G.olson, Encylopedia of philosophy, V2, ed by Donald M.Borchert, 

2nd edition, Tomson Gale, 2006. 
‐ Experience; Heath, P.H, The encylopedia of Philosophy,V3, Macmilan, U.S.A: 

New York, 1972.  
‐ Letter to Menoecceus; Epicurus, trans. C. Bailey in W.J Oates(ed) The Stoic & 

Epicurean Philosophers, The Modern Library, New York, 1940. 
‐ Religious experience; James Alferd Martin, Encylopedia of religion, 

V12,Macmillan library refrence, U.S.A: New York, 1995. 
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